
گزارش

موضع‌گیری علیه »بازیگران مصنوعی«
معرفی شــخصیت »تیلی نورود« ساخته‌شــده با 
هوش مصنوعــی در یک کنفرانس ســینمایی در 
زوریخ با واکنش شــدید اتحادیــه بازیگران آمریکا 

روبه‌رو شد.
بــه گــزارش ایســنا، معرفــی اخیر یــک بازیگر 
ساخته‌شده با هوش مصنوعی با نام »تیلی نورود« 
و ادعای تهیه‌کننده‌اش مبنی بر جلب توجه مدیران 
استودیوها، واکنش تند اتحادیه بازیگران آمریکا  را 
به دنبال داشت و این اتحادیه جایگزینی بازیگران 
انسانی با »شبیه‌ســازی‌های مصنوعی« را محکوم 
کرد. هیاهــوی هالیوود پیرامون تیلــی نورود که 
اوایل هفته جاری در یک کنفرانس صنعت فیلم در 
زوریخ معرفی شــد و واکنش تند اتحادیه بازیگران 
هالیوودی، بازتاب‌ نگرانی عمیق بسیاری از فعالان 
عرصه خلاقیــت درباره تلاقی هــوش مصنوعی و 
دنیای ســرگرمی بود. رونمایی رسمی تیلی نورود 
شــامل یک حضور ۲۰ ثانیه‌ای از این شــخصیت 
فوتورئال، دختر جوان خیالی در دهه بیست‌سالگی 
زندگی که شــباهتی بــه هیچ ســلبریتی واقعی 
نداشت، در یک ویدئو طنز کوتاه درباره ساخت یک 

برنامه تلویزیونی تولیدشده با هوش مصنوعی بود.
الین فــان در فلِدن، بازیگــر و تهیه‌کننده هلندی 
که اســتودیو تولیدی مبتنی بر هــوش مصنوعی 
»Particle6« را در لنــدن اداره می‌کند، در ارائه 
خــود در اجلاس زوریخ گفت این پــروژه توجه‌ها 
را به خود جلب کرده اســت. بــه گفته او، پس از 
ماه‌ها مواجهه بــا تردیدهای مدیریتــی، مأموران 
اســتعدادیابی حالا به او می‌گویند: »ما باید کاری 
با شــما داشته باشیم.« به گزارش مجله ورایتی، او 
گفته است که انعقاد قرارداد بی‌سابقه با یک آژانس 

استعدادیابی طی چند ماه آینده در راه است.
به گزارش رویترز، نگرانی‌ها درباره سوءاســتفاده یا 
حتــی جایگزینی بازیگران و نویســندگان هالیوود 
با فیلمنامه‌ها و شــخصیت‌های تولیدشده با هوش 
مصنوعی، از مســائل مهم در آخرین دور مذاکرات 
اتحادیــه بازیگران با اســتودیوها و ســرویس‌های 

نمایش آنلاین بود.
استفاده از تصاویر رایانه‌ای )CGI( در صنعت فیلم 
و تلویزیون موضوع تازه‌ای نیســت و نرم‌افزارهای 
تقویت‌شده با هوش مصنوعی اخیراً در افکت‌هایی 
مانند فنــاوری »جوان‌ســازی« بــرای بازآفرینی 
نســخه‌های جوان‌تــر بازیگران بــه کار رفته‌اند. با 
این حال، امکان بازســازی کامل یک نقش‌آفرینی 
ســینمایی بلندمدت توسط شــخصیت‌های هوش 

مصنوعی هنوز دور از دسترس دانسته می‌شود.
با وجود این، توجه ناگهانی مأموران استعدادیابی به 
شخصیت‌های تولیدشده با هوش مصنوعی موجب 
واکنش ســریع و تند اتحادیه بازیگران آمریکا شد؛ 
اتحادیه‌ای که نماینــده ۱۶۰ هزار بازیگر، گوینده، 

هنرمند ضبط صدا، بدلکار و سایر استعدادهاست.
اتحادیــه در بیانیه‌ای اعلام کــرد: »خلاقیت باید 
انســانی باقی بمانــد. اتحادیه مخالــف جایگزینی 
بازیگران انسانی با شبیه‌سازی‌های مصنوعی است.«

چرا »رپَ« در سینما و تلویزیون هست 
ولی مجوز نمی‌گیرد؟

یک هنرمند موســیقی با طرح این پرسش که چرا 
با وجود گســترش موســیقی رَپ و استفاده از آن 
در ســینما، نمایــش خانگی و حتــی در تبلیغات 
تلویزیونی، هنوز این آثــار با محدودیت‌هایی برای 
مجوز مواجه‌اند؟ می‌گوید که »باید به‌صورت کاملًا 
جــدی این موضوع را در نظر داشــت که مجوز یا 
اختیار قانونی برای محدود یا ممنوع کردن ژانرهای 
موسیقی از جمله موسیقی رَپ وجود ندارد. هرچند 
نقد کردن موسیقی مجاز است، اما نمی‌توان به‌طور 
رســمی یا قانونی آن را محدود یا ممنوع کرد. نقد 

ابزار ما در این زمینه است.«
علی شــیرازی  ـ منتقد و پژوهشــگر موســیقی ـ 
طی گفت‌وگویی با ایســنا با قائل بودن آزادی برای 
فعالیت ژانرهای مختلف موسیقی، فضای مدیریتی 
را یکــی از مهم‌تریــن عوامــل شــکل‌گیری خلأ 
فرهنگی و رشــد جریان‌های زیرزمینی می‌داند. او 
در ادامــه از فرآیندهایی می‌گوید که در آن‌ها افراد 
بی‌ربط، درباره‌ موســیقی تصمیم می‌گیرند، مجوز 
می‌دهند یــا نمی‌دهند و عملًا بــه خلق یک خلأ 
فرهنگی کمک کرده‌اند. این منتقد موسیقی ادامه 
می‌دهد: در این میان، رپ فارســی که برخاسته از 
دل برخی نیازهای اجتماعی است، نه‌تنها از سوی 
این مدیران به رســمیت شناخته نمی‌شود، بلکه به 
شکلی متناقض در رسانه‌ها دیده و در پشت‌صحنه 

سانسور می‌شود.
در ادامه، شیرازی درباره چرایی برخورد با موسیقی 
رپ و خط قرمز تلقی‌شــدن آن برای برخی مدیران 
فرهنگی، گفت: در پاســخ به این سوال باید بپرسم، 
کــدام یک از ژانرهــای موســیقی از آزادی کامل 
برخوردارنــد و کــدام آثار می‌تواننــد مجوز پخش 
دریافت کننــد؟ او با انتقاد از حضــور برخی افراد 
توضیح  تصمیم‌گیری  جایگاه‌های  در  غیرمتخصص 
داد: برخی از افرادی که به‌عنوان مدعیان صداسازی 
و هنر آواز شــناخته می‌شدند، حتی قادر به اجرای 
یک قطعه آواز ســاده نبودند. به‌عنوان مثال، جمال 
وفایی و محمد منتشــری، دو تن از برجســته‌ترین 
چهره‌هــای آواز ایرانی که در حــوزه خود به کمال 
رسیدند، در حالی که مدیرانی که در این حوزه نقش 
داشتند، توانمندی قابل توجهی در ارزیابی کیفیت 
موسیقی نداشــتند. او افزود:  حالا درباره موسیقی 
رپ، باید گفت این چندگانگــی در هنر و فرهنگ 
همیشه وجود داشته است. از سانسور در شبکه‌های 
خانگی در دهه ۷۰ گرفته تا محدودیت‌هایی که در 
تئاتر، تلویزیون، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و 

حتی در حوزه هنری وجود داشته است.

اخبــــار

چنـد  در  ایـران  سـینمای 
چهـره‌ای  اخیـر  دهـه‌ی 
دوگانـه به خود گرفته اسـت؛ 
دوگانـه‌ای کـه دیگـر نه فقط 
میان منتقدان و تماشـاگران، 
بلکـه میان خود سـینماگران 
نیز به رسـمیت شناخته شده 
اسـت. از یـک سـو فیلم‌هایـی کـه در جشـنواره‌های داخلی 
و خارجـی می‌درخشـد، در نقدهـا و یادداشـت‌ها تحسـین 
می‌شـود و در تاریـخ رسـمی سـینما به‌عنـوان دسـتاوردی 
هنـری ثبـت می‌گردد؛ از سـوی دیگـر، فیلم‌هایی قـرار دارد 
کـه بـدون ادعـای هنری یـا دغدغه‌هـای پیچیـده‌ی فرمی، 
صرفـاً با هدف فروش و سـرگرم کردن سـاخته می‌شـود، اما 
بـه طرز چشـمگیری مورد اسـتقبال مـردم قـرار می‌گیرد و 
اقتصاد سـینمای ایـران را سـرپا نگه می‌دارد. ایـن دوگانگی 
اگرچـه در بسـیاری از کشـورهای جهـان وجـود دارد، اما در 
ایـران ابعـاد شـدیدتر و پیچیده‌تـری پیـدا کـرده اسـت، به‌ 
گونـه‌ای کـه امروز بـه نظر می‌رسـد ما نه یک سـینما، بلکه 
دو سـینمای کاماًل جداگانـه داریـم؛ سـینمای جشـنواره و 

سـینمای گیشه.
نخسـتین نشـانه‌های ایـن شـکاف را می‌تـوان در دهـه‌ی 
هفتـاد دیـد؛ زمانی که سـینمای ایـران در عرصـه‌ی جهانی 
بـا نام‌هایـی چـون عبـاس کیارسـتمی و محسـن مخملباف 
شـناخته شـد. فیلم‌هایـی همچـون »طعـم گیالس« یـا 
»سالم سـینما« در جشـنواره‌های معتبـر جهانـی مـورد 
تحسـین قـرار گرفـت و حتـی نخـل طال بـرای سـینمای 
ایـران بـه ارمغـان آورد، امـا در داخـل کشـور بـا بی‌اعتنایی 
تماشـاگران روبـرو شـد و فـروش آن‌هـا هیـچ نسـبتی بـا 
امـا  سـال‌ها  همـان  در  نداشـت.  هنری‌شـان  ارزش‌هـای 
عوضـی«  »مـرد  ماننـد  عامه‌پسـند  و  کمـدی  فیلم‌هـای 
توانسـت سـالن‌ها را پـر کنـد. ایـن تفـاوت در مسـیرهای 
مـوازی ادامـه یافـت و بـه تدریـج به یک سـاختار پایـدار در 
سـینمای ایـران بـدل شـد. جشـنواره‌ی فجر عماًل مرجعی 
بـرای فیلم‌هـای جـدی و هنـری شـد، در حالـی که گیشـه 
ملودرام‌هـای سـبک  و  کمدی‌هـا  بـه  را  عمـده‌اش  سـهم 

داد. اختصـاص 
در سـال‌های اخیر این شـکاف حتی آشـکارتر شـده اسـت. 
فیلم‌هایـی چـون »بـرف آخـر« امیرحسـین عسـگری در 
جشـنواره‌ی فجر ۱۴۰۱ تحسـین شـد، اما در اکران عمومی 
حتـی بـه فـروش چنـد میلیـاردی هـم نرسـید. نمونـه‌ی 
دیگـر فیلـم »پوسـت« بـرادران ارک بـود کـه به دلیـل نگاه 
سـوررئال و فولکلوریـک خود مورد توجه منتقـدان و هیئت 
داوران قـرار گرفـت، امـا در اکران عمومی تماشـاگر چندانی 
پیـدا نکـرد. چنین آثاری برای جشـنواره سـاخته می‌شـود، 
چـرا که می‌دانـد مخاطب اصلی‌شـان نه مردم، بلکـه داوران 

و اهالـی رسـانه‌اند. 
در مقابـل، فیلم‌هایـی مثل »انفرادی« به کارگردانی مسـعود 
اطیابـی یـا »فسـیل« بـه تهیه‌کنندگـی ابراهیـم عامریان با 
فروش‌هـای ۶۰ و ۸۰ میلیـاردی رکـورد زد و عماًل تمـام 
فیلم‌هـای جـدی همان سـال‌ها را کنـار زد. این آثـار از نظر 
هنـری به نـدرت جـدی گرفته می‌شـود، اما همان‌ها اسـت 
کـه چـرخ اقتصـاد سـینمای ایـران را می‌چرخانـد و باعـث 

می‌شـود سـالن‌دار و تهیـه ‌کننـده در بحران‌هـای مالی دوام 
بیاورد.

شـاید گفتـه شـود ایـن وضعیت منحصر بـه ایران نیسـت و 
در همه‌جـای جهـان چنیـن دوگانگـی‌ای میـان »سـینمای 
هنـری« و »سـینمای تجاری« وجـود دارد. اما تفـاوت ایران 
در آن اسـت کـه ایـن دو مسـیر تقریباً هیچ نقطـه‌ی تلاقی 

نـدارد و پلی میانشـان سـاخته نمی‌شـود.
 در هالیـوود یا حتی سـینمای اروپا، هـر از گاهی فیلم‌هایی 
پیـدا می‌شـود که هـم نظر جشـنواره‌ها و منتقـدان را جلب 
می‌کنـد و هـم در گیشـه موفق‌ اسـت. امـا در ایـران چنین 
نمونه‌هایـی بسـیار انـدک اسـت. شـاید بتـوان بـه »جدایی 
نـادر از سـیمین« اشـاره کـرد کـه هم اسـکار گرفـت و هم 
در ایـران فـروش بالایـی داشـت، یـا »متری شـیش و نیم« 
سـعید روسـتایی که هـم در فجر درخشـید و هـم در اکران 
عمومـی پرفروش شـد. اما همین اسـتثناها بیشـتر بر قاعده 

تأکیـد می‌کنـد تا اینکـه آن را نقـض کند.
بـرای فهـم ریشـه‌های ایـن شـکاف باید بـه اقتصاد سـینما 
حمایـت  بـا  معمـولاً  جشـنواره‌ای  فیلم‌هـای  کـرد.  نـگاه 
سـاخته  فرهنگـی  سـرمایه‌گذاران  یـا  دولتـی  نهادهـای 
می‌شـود. ایـن فیلم‌هـا بـه خـودی خـود سـودآور نیسـت 
و اگـر صرفـاً بـه فـروش گیشـه متکـی بـود، هرگـز تولیـد 
نمی‌شـد. در حقیقـت، آن‌هـا بـرای کسـب اعتبـار فرهنگی 
یـا سیاسـی سـاخته می‌شـود و بـه همیـن دلیـل چنـدان 
نگـران جـذب تماشـاگر عـام نیسـت. در مقابـل، فیلم‌هـای 
کمـدی و تجـاری اغلـب بـا سـرمایه‌ی خصوصـی شـکل 
اسـت.  سـرمایه  بازگشـت  اصلی‌شـان  هـدف  و  می‌گیـرد 
طبیعـی اسـت کـه در چنیـن شـرایطی، ایـن دو گـروه نـه 
تنهـا زبان مشـترکی پیـدا نمی‌کند، بلکه مخاطبانشـان هم 

متفاوت‌انـد. اسـاس  از 
از سـوی دیگـر، مسـئله‌ی مخاطب‌شناسـی اهمیـت دارد. 
تماشـاگر ایرانـی در سـال‌های اخیـر بیـش از هـر زمـان 
دیگـری به دنبال سـرگرمی، فـرار از روزمرگـی و خنده بوده 

اسـت. شـرایط سـخت اقتصـادی و اجتماعی، میـل مردم به 
تماشـای آثار سـبک و شـاد را افزایش داده اسـت. به همین 
دلیـل فیلم‌هایـی ماننـد »هزارپـا« یا »فسـیل« با اسـتقبال 
گسـترده روبـرو می‌شـود. در حالـی کـه فیلم‌هـای جدی‌تر، 
کـه بـا معضالت اجتماعی یـا سـاختارهای فرمـی پیچیده 
سـروکار دارد، برای تماشـاگر خسـته و گرفتار شـاید چندان 
جذاب نباشـد. اینجاسـت که باید از خود پرسـید آیا مشکل 
از ذائقـه‌ی مخاطـب اسـت یـا از فاصلـه‌ای کـه فیلمسـازان 

جشـنواره‌ای بـا جامعـه گرفته‌اند؟
برخـی معتقدنـد کـه فیلم‌هـای جشـنواره‌ای عملًا مـردم را 
فرامـوش کـرده‌ اسـت. آن‌ها بـرای جمع محدودی سـاخته 
می‌شـود و زبانشـان بـرای تماشـاگر عـادی غریبه اسـت. اما 
بخشـی دیگـر بـر ایـن باورند کـه اتفاقـاً ایـن آثار بـا نگاهی 
عمیق‌تـر بـه ریشـه‌های اجتماعـی و انسـانی می‌پـردازد و 
اگـر مـردم از آن‌هـا فاصلـه گرفته‌انـد، نتیجـه‌ی ناآگاهی یا 
فشـارهای روزمره اسـت. این جدل همیشـگی بازتاب همان 
شـکاف عمیقی اسـت کـه از ابتدا گفتیـم؛ دو جهان متفاوت 
کـه در یـک سـرزمین زندگـی می‌کننـد امـا بـه سـختی 

یکدیگـر را درک می‌کننـد.
بـا این حال، نباید از نقش سیاسـت‌گذاری غافل شـد. دولت 
و نهادهـای فرهنگـی در ایـران همواره تالش کرده‌اند میان 
ایـن دو گونـه‌ی سـینمایی تعـادل برقرار کنند، امـا در عمل 
یـا از یکـی حمایـت بی‌رویـه کرده‌اند یـا دیگـری را محدود 
سـاخته‌اند. بودجه‌هـای دولتـی بیشـتر به سـمت فیلم‌های 
جشـنواره‌ای و جدی رفته اسـت، در حالی که گیشـه عمدتاً 
در اختیـار بخـش خصوصـی و فیلم‌هـای کمدی بـوده. این 
نابرابـری باعث شـده اسـت کـه دوگانه‌ی سـینمای ایران نه 
تنهـا کاهـش نیابـد، بلکه روزبـروز عمیق‌تـر شـود.البته این 
پرسـش نیـز پیش می‌آیـد که فیلم‌هـای پر فـروش کمدی 

بـه دلیل فـروش بالا نیـازی بـه حمایت‌های مالـی ندارد.
آیـا می‌تـوان امیـد داشـت کـه ایـن شـکاف در آینـده کـم‌ 
رنگ‌تر شـود؟ تجربه نشـان داده اسـت که گاهـی فیلم‌هایی 

توانسـته‌ میـان ایـن دو قطـب، پلـی بسـازد. آثـاری چـون 
»متـری شـیش و نیـم« نشـان می‌دهـد کـه اگـر فیلمسـاز 
بتوانـد داسـتانی اجتماعـی را بـا ریتمی جذاب و سـاختاری 
مهیـج روایـت کنـد، هـم منتقـد را راضـی می‌کنـد و هـم 
مـردم را بـه سـالن می‌کشـاند. همین‌طـور »جدایـی نـادر 
از سـیمین« نشـان داد کـه پرداختـن به مسـائل انسـانی و 
خانوادگـی می‌توانـد هـم در سـطح بین‌المللـی تأثیرگـذار 
باشـد و هـم در سـطح ملـی تماشـاگر را درگیر کند. شـاید 
راه آینـده سـینمای ایـران در همیـن میانه باشـد؛ در یافتن 
زبانـی که نه سـطحی باشـد و نـه نخبه‌گرا، بلکه پلی بسـازد 

میـان دو جهان.
امـا آیـا چنین چیزی ممکن اسـت در شـرایط فعلـی ایران؟ 
بـا رشـد پلتفرم‌های آنلایـن و تغییر عادت‌های تماشـاگران، 
فیلم‌هـای  از  بسـیاری  اسـت.  شـده  پیچیده‌تـر  وضعیـت 
جدی‌تـر بـه جـای اکـران عمومی به سـمت پخـش آنلاین 
می‌رونـد، چـرا کـه می‌دانند در سـالن‌ها شانسـی ندارند. در 
مقابـل، کمدی‌هـا همچنـان در گیشـه حکمرانـی می‌کنند. 
اگـر ایـن رونـد ادامه پیـدا کند، احتمـالاً دو سـینمای ایران 
نـه تنهـا بـه هـم نزدیـک نخواهنـد شـد، بلکـه فاصله‌شـان 
بیشـتر می‌شـود؛ یک سـینمای آنلایـن جشـنواره‌ای و یک 

سـینمای گیشه‌ای.
ایـن همـه نشـان می‌دهـد کـه شـکاف میـان جشـنواره و 
گیشـه صرفـاً مسـئله‌ای سـینمایی نیسـت، بلکـه بازتابی از 
شـکاف‌های عمیق‌تـر در جامعـه‌ی ایران اسـت. دو سـلیقه، 
دو طبقـه‌ی اجتماعـی، دو نـوع نیاز فرهنگی. یکـی به دنبال 
تأمـل، نقـد و اندیشـه اسـت و دیگـری بـه دنبـال خنـده، 
فراموشـی و لـذت موقـت. هـر دو حـق حیـات دارنـد، امـا 
مشـکل زمانـی آغـاز می‌شـود کـه هیـچ نقطه‌ی مشـترکی 
پیـدا نمی‌کننـد. ایـن بیگانگـی متقابـل اگـر ادامـه یابـد، 
سـینمای ایـران را بیش از پیش دچار بحـران هویت خواهد 
کـرد؛ سـینمایی کـه نمی‌دانـد بـرای چـه کسـی سـاخته 

می‌شـود: بـرای مـردم یـا بـرای داوران.
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دو سینمایِ ایران؛ جشنواره برای داوران، گیشه برای مردم

همســران رزمندگان، با مدیریت خانواده و تربیت فرزندان، نقش تعیین‌کننده‌ای 
در اســتمرار ارزش‌های دفاع مقدس ایفا کردند. زندگی و تلاش‌های همســران 

شهدا، نمادی از صبر، وفاداری و همراهی بی‌وقفه است.
به گزارش مهر، همسر شهید حسن آبشناسان، پس از سال‌ها صبوری و همراهی 
با یادگارهای دفاع مقدس و مدیریت زندگی در غیاب همســر در سال‌های جنگ 
تحمیلی، دار فانی را وداع گفت. او نمادی از وفاداری، اســتقامت و پشــتیبانی از 
خانواده‌های شــهدا و رزمندگان بود و زندگی‌اش یادآور نقش ماندگار زنان صبور 

در تاریخ دفاع مقدس است.
همسر شهید آبشناسان، ســال‌ها در کنار همسر خود زندگی مشترک را سپری 
کرد و با تمام توان، خانواده را در شرایط دشوار جنگ اداره نمود. زندگی مشترک 
آن‌ها از روزهای آغازین ازدواج با دشــواری‌ها و کمبودهای روزمره همراه بود، اما 

عشق به هم و ایمان به راه درست، بنیان خانواده را محکم نگه داشت.
»تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب همچنان در شیراز زندگی می‌کردیم. شرایط 
سختی داشــتیم. چون خانواده‌هایمان اهل راهپیمایی و تظاهرات بودند و حسن 
افسر نیروی مخصوص ارتش. بیشتر از همه نگران او بودیم که نکند مجبور شود 
رو در روی مردم بایستد. لذا به رغم عشق و علاقه‌اش به ارتش، در آستانه پیروزی 

انقلاب تصمیم گرفت استعفا دهد و استعفانامه را هم نوشت.«
در دوران جنگ تحمیلی، این بانوی صبور وظایف خانه و خانواده را با سخت‌کوشی 
پیش می‌برد. او با مدیریت شــرایط دشــوار پشــت جبهه، همسر و فرزندانش را 
آرامش می‌بخشید و محیطی امن و پایدار فراهم می‌کرد تا رزمندگان با اطمینان 
خاطر به دفاع از کشور بپردازند. نقش او تنها به اداره خانه محدود نمی‌شد؛ بلکه 
با حضور فعال در محله و جامعه، ســهمی در ایجاد همبستگی اجتماعی و ترویج 

روحیه مقاومت داشت.
»خاطره خوب من شــنیدن خبر اینکه دارد می‌آید… خاطره ای مشــخصی که 
بخواهیم بازگو کنم ندارم. در حقیقت ما خوشــی‌های ظاهری نداشــتیم همان 
حضور و وجودش برای من بهترین خاطره بود. به طور مثال زندگی من این طور 
نبود که وقتی بچه‌ها به دنیا می‌آیند پدران بدوند به نشــانه چشــم روشنی طلا 
بخرنــد. در زندگی من از این حرف‌ها خبری نبود ولی همیشــه با محبت بود… 
مهربــان بود... به یاد دارم وقتی پســر دوم من در دزفول به دنیا آمد آنقدر حالم 
بد بود که حتی هیچ خانمی پیش من نبود. آبشناســان در اینگونه مسائل خیلی 
انسان راحتی بود. در صورتی که مطمئن بودم من عزیزترین فرد برای او هستم. 
من این دیدگاه را با اســتناد به یادداشــت‌های او می‌گویم. ولی هیچ وقت آدمی 
نبــود که با برخی کارهــای ظاهری بخواهد به من بفهمانــد کجا به من خوش 
گذشت و کجا به من بد گذشت. ولی همیشه حضور او در خانه برای من بهترین 

خاطره بود.«
پس از شــهادت همســر، همسر شهید آبشناســان با تکیه بر ایمان و استقامت، 
مسئولیت تربیت فرزندان و حفظ یاد و خاطره همسر شهید را به دوش گرفت. او 
با صبر و حوصله، فرزندانی تربیت کرد که بســیاری از آنان ادامه‌دهنده راه پدر و 

حامی ارزش‌های دفاع مقدس شدند.
»حســن تازه شهید شده بود که بیمار شــدم، دکترها گفتند باید بستری شوید. 
رفتم بیمارســتان. برای پذیرش. آزمایش، عمــل جراحی، برای هر چیزی اجازه 

همسر می خواستند.

پرستارها می‌گفتند: اینجا را باید همسرتان امضا کند.
می‌گفتم: همسرم نیست… نیست که امضا کند.

بالاخره بستری شــدم. بچه ها، دوستان، خانواده‌ام می‌آمدند ملاقات و می‌رفتند 
اما خیلی احساس تنهایی می‌کردم… احساس بی‌کسی… جای همه فقط حسن 
را می‌خواســتم، کافی بود حسن آنجا باشــد، روزی به او گفته بودم: »اگر شهید 

بشوی آمادگی‌اش را دارم«.
ولی بعد از شهادت فکر کردم چه طور به او گفتم »آمادگی‌اش را دارم«.

ده روز بعد از شهادت حسن از مدرسه شاهد فرستادند دنبالم، کسی باور نمی‌کرد 
بتوانم درس بدهم، اما اگر می‌خواســتم ســرپا بمانم باید کار می کردم. کارکنان 

مدرسه من را به نام زنده‌نام می‌شناختند.«
تجربه دفاع مقدس نشــان داده است که همسران رزمندگان، ستون اصلی پشت 
جبهه و خانواده بودند. آن‌ها با صبر و اســتقامت در نبود همسر، نه تنها وظایف 
خانــه را مدیریت می‌کردند بلکــه در تربیت فرزندان خود نیز تلاش می‌کردند تا 

ارزش‌ها و اصولی که رزمندگان برای آن جنگیدند، در نسل بعد حفظ شود.
همسر شــهید آبشناســان نمونه بارز این نقش بود. او در طول سال‌های جنگ، 
تحمل غیبت همســر و فشارهای روانی ناشی از شرایط دشوار را با تکیه بر ایمان 
و اراده خــود مدیریت کرد. تربیت فرزندانی با اخلاق و پایبند به ارزش‌ها، حاصل 
تلاش‌های مســتمر و نگاه دقیق او بود. فرزندان او بعدها، بســیاری ادامه‌دهنده 
راه پدر خود شــدند و با حفظ خاطره و میراث شــهید، نقــش موثری در تداوم 

ارزش‌های دفاع مقدس ایفا کردند.
همســران رزمندگان اغلب با محدودیت‌های اقتصادی، نبود امکانات و اضطراب 
ناشی از جنگ روبه‌رو بودند، اما با توانمندی و تدبیر خود، تعادل خانواده را حفظ 
کردند. این زنان بی‌صدا و بی‌ادعا، امنیت روانی و آرامش خانه را فراهم می‌کردند 
تا مــردان در میدان نبرد بتواننــد با تمرکز کامل عمل کننــد. حضور آن‌ها در 
برنامه‌های محلی، جلسات مذهبی و فعالیت‌های فرهنگی، نقش مهمی در تداوم 

روحیه جبهه و جامعه داشت.
همسران شهدا تنها ستون خانواده نبودند؛ بلکه نقش آنان در شکل‌دهی به تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس نیز بســیار تعیین‌کننده است. بسیاری از روایت‌های واقعی 
جنگ و زندگی رزمندگان از زبان همسران آن‌ها منتقل شده است. بدون روایت 

این زنان، تصویر جامعه و جنگ ناقص خواهد بود.
همســر شهید آبشناســان، از جمله زنانی بود که با تلاش و مقاومت خود، سهم 
مهمــی در ثبت خاطرات جنگ و بازتاب زندگی رزمندگان داشــت. حضور او در 
مراســم‌های یادبود، روایتگری‌های محلی و کمک به انتشــار خاطرات شــهید، 
بخشی از نقش اجتماعی و فرهنگی او بود. این زنان نه تنها نقش تاریخی داشتند 

بلکه در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه نیز مؤثر بودند.
با مرور زندگی همسران شهدا می‌توان دریافت که آنان الگویی از وفاداری، صبر، 
فداکاری و ایمان بودند. رفتار و کردار آن‌ها، تاثیر عمیقی بر فرزندان و نسل‌های 

بعد گذاشت و ارزش‌های دفاع مقدس را به جامعه منتقل کرد.
درگذشت همسر شهید آبشناســان فرصتی است تا جامعه، رسانه‌ها و نسل‌های 
جدید، به نقش زنان ایثارگر دفاع مقدس توجه بیشــتری نشان دهند. این بانوی 
صبور، نه تنها همراه زندگی مشــترک خود بود، بلکه بعد از شــهادت همسر، با 
حفــظ ارزش‌ها و تربیت فرزندان، میراث فرهنگــی و اخلاقی دفاع مقدس را به 

نسل‌های بعد منتقل کرد.
کتاب‌ها، مقالات و پژوهش‌های متعدد نشــان می‌دهد که بدون حضور همسران 
شهدا، بسیاری از واقعیت‌های دفاع مقدس به فراموشی سپرده می‌شد. نقش آنان 
در مدیریت خانواده، تأمین آرامش روانی فرزندان و حمایت از همسران رزمنده، 

بخش مهمی از تاریخ جنگ و زندگی اجتماعی ایران است.
همســر شــهید آبشناســان، علاوه بر ایفای نقش تاریخی و اجتماعی، الگویی از 
اخلاق، وفاداری و صبر بود. زندگی او نمونه‌ای است از زنانی که بدون جلب توجه 
و بدون حضور در میدان جنگ، با صبر و اســتقامت، شــرایطی فراهم کردند که 
ارزش‌های دفاع مقدس حفظ شــود. این بانوی مقاوم، با زندگی ساده و همراهی 
مستمر با یادگارهای شهید، نشان داد که مقاومت تنها در جبهه نیست؛ بلکه در 

خانه، در تربیت فرزندان و در روایت خاطرات نیز جلوه می‌یابد.
کتاب »آسمان‌شناس« به قلم مشهود گودرزی‌نژاد و وحید احمدی و منتشر شده 
توسط انتشارات ۲۷ بعثت، به زندگی و مبارزات شهید حسن آبشناسان، فرمانده 
برجســته دفاع مقدس می‌پردازد. این اثر، با بررســی ابعاد مختلف زندگی او، از 
دوران کودکی و جوانی تا نقش‌آفرینی‌های کلیدی در جنگ و سرانجام شهادت، 

تلاش می‌کند یاد و خاطره این قهرمان ملی را گرامی بدارد.
حســن آبشناسان در ســال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد و نامش به دلیل نزدیکی 
تولد به ســالروز شهادت امام حســن )ع( انتخاب گردید. او به عنوان فرمانده‌ای 
مقتدر و توانمند، تخصص ویژه‌ای در نبرد کوهستانی و جنگ‌های چریکی داشت 
و دوره‌های آموزشــی متعددی را در داخل و خارج کشــور گذراند. رشادت‌ها و 
توانمندی‌هــای او در مناطــق جنگی به حدی بود که اهالی دشــت عباس لقب 

»شیر صحرا« را به او دادند.
سرانجام، این فرمانده دلاور در هشتم مهرماه سال ۱۳۶۴، در جریان عملیات قادر 
به فیض شــهادت نائل آمد. کتاب »آسمان‌شناس« تلاش دارد تا نسل‌های آینده 
را با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ارزش‌های اخلاقی و میهنی شهید آشنا کند و نقش 

همسران و خانواده او را در پشتیبانی از جبهه نیز منعکس نماید.
درگذشت همسر شهید آبشناسان یادآور نقش ماندگار زنان صبور و مقاومی است 
که بار سنگین سال‌های جنگ و پس از آن را بر دوش کشیدند. آنان با وفاداری، 
صبر و فداکاری، نه تنها ســتون اصلی خانواده و خانه بودند بلکه نقش مهمی در 
ثبت تاریخ دفاع مقدس، تربیت نســل آینده و ترویج ارزش‌های ایثار و مقاومت 

در جامعه ایفا کردند.
زندگی و فعالیت‌های همسر شهید آبشناسان، نمونه‌ای زنده از زنان ایثارگر پشت 
جبهه اســت که با تکیه بر ایمان، اراده و اخلاق خود، مسیر دفاع مقدس را برای 
رزمندگان و نســل‌های بعد هموار کردند. یاد و خاطــره او، همراه با روایت‌های 
کتاب »آسمان‌شــناس«، برای همیشــه در تاریخ دفاع مقدس ایران ثبت خواهد 
شد و الگویی از صبر، وفاداری و پشتیبانی مستمر برای جامعه و نسل‌های آینده 

باقی می‌گذارد.

روایت صبر در دفاع مقدس

همسران پشتوانه نامرئی رزمندگان

منتــقد
علی کلانتری


